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Abstract
Arike’s narrations are a forward-looking and predictive report on the 
concerns of the Holy Prophet of Islam (PBUH) regarding how future 
generations will interact with the hadiths. According to these narrations, 
the Prophet (PBUH) warns his community about the emergence of a 
trend that will abandon the narrations and consider only the Qur˓ān 
worthy of obedience. The fame of these narrations among Sunni hadith 
scholars has driven classical historiography towards accepting these 
reports as an objective account of the events during the Prophet’s 
(PBUH) time. However, in trend studies, the reports of ancient texts 
do not necessarily have historical objectivity and may well be a 
reproduction of many competitive and identity-driven motivations of 
later periods. This research, based on this premise, analyzes Arike’s 
narrations and concludes that these narrations, rather than indicating 
an authentic historical trajectory and reflecting the Prophet’s (PBUH) 
confrontation with Qur˓ānism and anti-hadith sentiments, are a product 
of the confrontation that later hadith scholars managed in dealing with 
other trends. The Qur˓ānist thought, which was a serious obstacle in 
the path of hadithism, led the hadith-oriented trend to strengthen its 
position among Muslims by extensively narrating Arike’s narrations 
from the Prophet (PBUH), which condemn anti-hadith and Qur˓ānist 
individuals.
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یان‌شناسی یکه با رویکرد جر تحلیل روایات ار

علی آهنگ1

چکیده

روایــات أریکــه گزارشــی آینده‌نگرانــه و پیش‌گویانــه از دغدغه‌هــای نبــی مکــرم اســام )ص( 

در خصــوص نحــوه تعامــل آینــدگان بــا احادیــث اســت. بنابــر آنچــه در ایــن روایــات آمــده 

پیامبــر )ص(، امــت خویــش را از ظهــور جریانــی برحــذر مــی‌دارد کــه در آینــده روایــات را 

ــزد  ــات در ن ــن روای ــهرت ای ــد. ش ــرداری می‌دان ــته فرمانب ــرآن را بایس ــا ق ــته و تنه ــرو گذاش ف

ثــان اهــل ســنّت، جریــان تاریخ‌نــگاری کلاســیک را بــه ســوی پذیــرش ایــن گزارش‌هــا 
ّ

محد

ــه  ــر )ص( ب ــع زمــان پیامب ــات را گزارشــی عینــی از وقای ــه طــوری کــه ایــن روای ســوق داده ب

 
ً
حســاب آورده‌انــد. حــال آن‌کــه در مطالعــات جریان‌شناســانه، گزارشــات متــون کهــن لزومــا

ــی  ــی و هویت ــای رقابت ــیاری از انگیزش‌ه ــد بس ــا بازتولی ــه بس ــته و چ ــی نداش ــت تاریخ عینی

دوره‌هــای متأخــر باشــد. پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر ایــن پیش‌فــرض بــه تحلیــل روایــات 

أریکــه پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه روایــات أریکه بیــش از آن‌کــه نشــان دهنده 

ــی  ــه قرآن‌گرای ــا اندیش ــر )ص( ب ــورد پیامب ــده برخ ــل و منعکس‌کنن ــی اصی ــیر تاریخ ــک س ی

ــا  و حدیث‌ســتیزی باشــد، محصــول تقابلــی اســت کــه بعدهــا اهــل حدیــث در برخــورد ب

ــیر  ــدی در مس ــی ج ــه مانع ــی ک ــر قرآن‌گرای ــرد. تفک ــت می‌ک ــا آن را مدیری ــر جریان‌ه دیگ

ــا نقــل گســترده‌  ــا ب ــر آن داشــت ت ــان حدیث‌گــرا را ب ــی محســوب می‌شــد؛ جری حدیث‌گرای

روایــات أریکــه از زبــان پیامبــر )ص( کــه بــه مذمــت حدیث‌ســتیزان و قرآن‌گرایــان می‌پــردازد، 

پایــگاه جریانــی خویــش را در میــان مســلمانان محکــم کنــد.

کلیدواژه‌ها 
روایــات أریکــه، اصحــاب حدیــث، قرآن‌گرایــی، جریان‌شناســی حدیــث، نقدالحدیــث، 

فقه‌الحدیــث.
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1. طرح مسأله

یکــی از موضوعــات چالشــی در حــوزه مطالعــات حدیثــی، تبییــن منطقــی رابطــه قــرآن و حدیــث 

می‌باشــد. شــکل‌گیری جریان‌هــای مختلــف فکــری پیرامــون ایــن گــزاره از ســده نخســت هجــری 

ــان  ــوزه دو جری ــن ح ــن آن دارد. در ای ــرورت تبیی ــی و ض ــت، پیچیدگ ــت از اهمی ــون، حکای تاکن

اصلــی قرآن‌گرایــان و حدیث‌گرایــان کــه جریان‌هــای فرعــی دیگــری نیــز از آن‌هــا منشــعب شــده، 

قابــل بازتعریــف هســتند. جریــان قرآن‌گــرا کــه بــا رحلــت نبــی مکــرم اســام )ص( از ســوی خلفــا 

مــورد حمایــت قــرار گرفــت و تــا یــک قــرن بــه حیــات خــود ادامــه داد، حدیث‌ســتیزی و یــا بــه 

ــده‌های  ــان در س ــن جری ــاخت. ای ــود س ــت خ ــه هم ــگاری را وجه ــا حدیث‌ن ــارزه ب ــی مب عبارت

ــت  ــه اس ــر گرفت ــامی از س ــق اس ــی از مناط ــود را در برخ ــت خ ــون فعالی ــوان قرآنی ــا عن ــر ب اخی

ــر، 1397ش، 73-55(.  ــگ و آریان‌ف ــک: آهن )ن

در مقابــل، جریــان حدیث‌گــرا کــه از اوایــل قــرن دوم هجــری و همزمــان بــا رفــع محدودیــت هــای 

ــه  ــاند و ب ــزوا بکش ــه ان ــرا را ب ــان قرآن‌گ ــت جری ــی زود توانس ــود، خیل ــور نم ــگاری ظه حدیث‌ن

عنــوان جریانــی قدرتمنــد و بی‌رقیــب بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.

تحلیــل ایــن دســت از جریان‌هــای حدیثــی بــه مثابــه یــک پدیــده تاریخــی کــه در گــذر زمــان 

ــی«  ــب »جریان‌شناس ــولات در قال ــن تح ــد ای ــه نظام‌من ــد و مطالع ــه نموده‌ان ــی را تجرب تحولات

ــی توجــه حدیث‌پژوهــان معاصــر  ــن رو جریان‌شناســی مطالعــات حدیث ــر اســت؛ از ای امکان‌پذی

ــوم  ــی، 1393ش، 9-27(. مفه ــک: پاکتچ ــه ن ــرای نمون ــت )ب ــوده اس ــب نم ــود جل ــه خ را ب

ــی و  ــای علم ــه در فض ــت ک ــی اس ــه مفاهیم ــودن، از جمل ــا ب ــود نوپ ــا وج ــی« ب »جریان‌شناس

ــی  ــه عناوین  ب
ً
ــا ــوم عموم ــن مفه ــت. ای ــده اس ــرار ش ــی تک ــامد بالای ــا بس ــر ب ــری دوران معاص فک

چــون »فکــری«، »سیاســی«، »فرهنگــی« اضافــه شــده و ترکیــب »جریان‌شناســی فکــری/ 

فرهنگــی/ سیاســی« را شــکل می‌دهــد )نــک: ابراهیم‌پــور، 1398ش، 133(. 

جریــان شناســی دانشــی اســت کــه دربــاره جریان‌هــای مختلــف فکــری، فرهنگــی، 

سیاســی و یــا اجتماعــی بحــث می‌کنــد. در رونــد جریان‌شناســی، پیدایــی، تطــور و زوال 

ــی، 1386ش، 29- ــدی حاجیکلای ــرد )احم ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــف م ــای مختل جریان‌ه

44(. جریان‌شناســی یــک ضــرورت إنکارناپذیــر در حــوزه مطالعــات تاریخــی صــدر اســام هــم 

محســوب می‌شــود و یکــی از مهم‌تریــن حوزه‌هایــی کــه جریان‌شناســی در آن ره‌گشاســت و 

نتایــج علمــی خوبــی بــه بــار آورده جریان‌شناســی مطالعــات حدیثی اســت )نــک: گرامــی، 1398ش، 

85(. بــه بــاور برخــی یــک اندیشــه نظام‌منــد زمانــی می‌توانــد بــه یــک جریــان تبدیــل شــود کــه 

از پایــگاه اجتماعــی برخــوردار بــوده و بــه صــورت یــک تشــکل اجتماعــی ظاهــر شــود )علــوی، 
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ــد جامعــه  ــی در دی ــه هــر علت ــا گروهــی کــه حامــی آن هســتند ب ــن اندیشــه ی 1400ش، 21(. ای

عصــر خــود متمایــز شــده و بــرای اکثریــت آن جامعــه و یــا نــزد طیف‌هــای تأثیرگــذار اجتماعــی 

ــی، 1396ش، 37(. ــند )گرام ــاره می‌باش ــل اش ــده و مح ــناخته ش ش

 بــر ایــن اســاس تفکیــک میــان بــاور حقیقــی یــک فــرد و یــا اندیشــه فــردی وی و تصــور جامعه 

ــکل  ــی ش ــای اجتماع ــه جریان‌ه ــت ک ــن جاس ــت. از همی ــم اس ــیار مه ــه بس ــاور و اندیش از آن ب

ــک  ــاره ی ــه درب ــت جامع ــور و ذهنی ــوع تص ــت ن ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــه در این‌ج ــد و آنچ می‌گیرن

 بیــن بــاور شــخصی فــرد و ذهنیــت جامعــه 
ً
بــاور اســت. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه لزومــا

از آن، رابطــه ایــن همانــی برقــرار باشــد؛ بلکــه در بســیاری از مــوارد، ذهنیــت اجتماعــی از یــک 

ــان می‌شــود  ــاور اســت و آنچــه زمینه‌ســاز شــکل‌گیری یــک جری ــا اصــل آن ب اندیشــه متفــاوت ب

ــل و اختــاف نفس‌الامــری« باشــد.  ــه »وجــود تقاب ــل و إختــاف« و ن چــه بســا »احســاس تقاب

ــل«  ــس تقاب ــا »ح ــیاری از جریان‌ه ــز بس ــکل‌گیری و تمای ــاک ش ــت م ــوان گف ــن رو می‌ت از ای

اســت نــه »وجــود تقابــل« )گرامــی، همــان(. ایــن نکتــه دربــاره گزارشــات تاریخــی متــون کهــن 

نیــز صــادق اســت. گاهــی یــک روایــت بــر خــاف آنچــه جریــان حدیثــی غالــب ادعــا می‌کنــد 

و یــا بــه دنبــال اثبــات آن اســت تعلقــی بــه یــک جریــان اجتماعــی متقــدم نــدارد؛ بلکــه بازتــاب 

ــه  ــته، ب ــه گذش ــود ب ــد زدن خ ــا پیون ــد ب ــاش می‌کن ــه ت ــت ک ــر اس ــی متأخ ــای جریان دغدغه‌ه

پایگاهــی محکــم دســت پیــدا کنــد. روایــات موســوم بــه اریکــه نمونــه مناســبی بــرای ایــن دســت 

ــرار خواهــد گرفــت. ــل ق مطالعــات می‌باشــد کــه در ادامــه مــورد تحلی

ــل  ــث اهــل ســنّت در ذی ــارغ از آنچــه شــارحان حدی ــه ف پیشــینه پژوهــش نشــان می‌دهــد ک

روایــات اریکــه گفته‌انــد )نــک: بغــوی، 1403ق، 201:1( و یــا حدیث‌پژوهــان معاصــر شــیعه در 

ذیــل دلایــل منــع تدویــن حدیــث بــدان پرداخته‌انــد )نــک: احمــدی میانجــی، 1419ق، 508:1؛ 

ــا موضــوع  ــات أریکــه« و ی ــه صــورت مســتقل »روای ــی ب معــارف، 1398ش، 93(، تک‌نگاره‌های

ــی  ــه »حدیــث اورنــگ؛ بازخوان ــه مقال ــد؛ از جمل ــرار داده‌ان »جریان‌شناســی« را مــورد بررســی ق

حدیــث اریکــه بــه مثابــه مســتند وحیانــی خوانــدن ســنّت«، کــه نویســنده ضمــن اشــاره بــه ضعــف 

ســندی روایــت، اســتناد بــدان را در إثبــات گــزاره »وحیانــی بــودن ســنّت« مــورد تشــکیک قــرار 

می‌دهد)تمســکی بیدگلــی، 1398ش، 127( و مقالــه »جریان‌شناســی اصحــاب حدیــث از 

ــی، 1391ش، 146-126(.  ــاعره« )امیرخان ــدار اش ــا دوران اقت ــکل‌گیری ت ــدای ش ابت

آنچــه پژوهــش حاضــر را از ایــن دســت مطالعــات بــه ویــژه مقالــه نخســت متمایــز می‌ســازد، 

ــک از  ــچ ی ــه در هی ــد ک ــی می‌باش ــرد جریان‌شناس ــا رویک ــه ب ــخ اندیش ــنخ تاری ــی از س نگاه

ــت. ــده اس ــه نش ــدان پرداخت ــین ب ــای پیش پژوهش‌ه
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2. سیر تطور روایت در گذر زمان

ــادر  ــع از مص ــری؛ در 18 منب ــرن 5 هج ــر ق ــا اواخ ــوم ت ــرن س ــی ق ــازه زمان ــه در ب ــات اریک روای

اولیــه اهــل ســنت وجــود داشــته اســت. ایــن بــه غیــر از جوامــع روایــی متأخــر و تفاســیری اســت 

کــه روایــت را بــا همــان متــون و اســناد پیشــین گــزارش نموده‌انــد. انتخــاب ایــن بــازه زمانــی بــه 

خاطــر آن اســت کــه شــافعی )م204ق( و عبدالــرزّاق صنعانــی )م 211ق( در ســال‌های نخســت 

ســده ســوم هجــری نخســتین تحریرهــا از روایــات اریکــه را بــه دســت داده‌انــد و خطیــب بغــدادی 

)م 463ق( متفــاوت تریــن گــزارش را آورده اســت. بــه جــز بخاری )م 256ق( و مســلم نیشــابوری 

ثــان اهــل ســنّت ایــن روایــات را گــزارش کرده‌انــد. منابعــی کــه روایــت 
ّ

)م 261ق(، بیشــینه محد

مزبــور را آورده‌انــد بــه ترتیــب زمانــی عبارتنــد از: مســند شــافعی )م204ق( )شــافعی، 1400ق، 

حمیــدی  مســند   ،)453:10 1403ق،  )صنعانــی،  )م211ق(  عبدالــرزّاق  مصنّــف   ،)151:1

ــیبه،  ــی ش ــن اب ــیبه )م235ق( )اب ــی ش ــن اب ــند اب ــدی، 1996م، 473:1(، مس )م219ق( )حُمَی

 ،)288:39 1420ق،  )احمدبن‌حنبــل،  )م241ق(  احمدبن‌حنبــل  مســند   ،)403:2 1997م، 

ــه،  ــن ماج ــه )م273ق( )اب ــنن ابن‌ماج ــی، 1407ق، 153:1(، س ــی )م255ق( )دارم ــنن دارم س

1430، 10:1(، ســنن ابــوداود )م275ق( )ابــوداوود، 1430ق، 656:4(، ســنن ترمــذی )م279ق( 

)ترمــذی، 1996م، 398:4(، الآحــاد و المثانــی ابــن ابــی عاصــم )م 287ق( )ابــن ابــي عاصــم، 

ــی  ــی موصل ــند ابویعل ــزّار، 2009م، 172:15(، مس ــزّار )م292ق( )ب ــند ب 1411ق، 44:3( ، مس

ــان،  ــان )م 354ق( )ابن‌حِبّ ــح ابن‌حِبّ ــی، 1404ق، 346:3(، صحی ــی موصل )م 307ق( )ابویعل

طنــی، 1414ق، 181:1(، الإبانــة الکبــری 
ُ
1414ق، 25:1(، ســنن دارقطنــی )م385ق( )دارق

ــأ  ــی الموط ــا ف ــد لم ــری، 1415ق، 265:1(، التمهی ــه عُکبَ
ّ

ــری )م387ق( )ابن‌بُط ــه عُکب
ّ

ابن‌بط

مــن المعانــی و الاســانید ابــن عبدالبِــرّ )م463ق( )ابن‌عبدالبــرّ، 1387ق، 220:4( و الکفایــة فــی 

ــة خطیــب بغــدادی )م 463ق( )خطیــب بغــدادی، 1357ق، 11(.  علــم الروای

ــت را از  ــن روای ــه ای ــر از صحاب ــت نف ــت‌کم هش ــه دس ــد ک ــا می‌کنن ــا ادع ــن گزارش‌ه ای

ــره،  ــرب، ابوهری ــن معدیک ــدام ب ــون مق ــرادی چ ــام اف ــان ن ــن می ــنیده‌اند. در ای ــر )ص( ش پیامب

ــامد  ــا بس ــب ب ــه ترتی ــاس ب ــر و ابن‌عب ــه، ابن‌عم ــاریه، جابربن‌عبدالل ــن س ــاض ب ــع، عرب ابوراف

ــت.  ــده اس ــرار ش ــتری تک بیش

یکة یرها از روایات أر 2-1. نخستين تحر

ــی  ثان
ّ

ــتین محد ــدی )م 219ق( نخس ــی )م 211ق( و حُمَی ــرّزّاق صنعان ــافعی )م204ق(، عبدال ش

هســتند کــه روایــات أریکــه را نقــل کرده‌انــد. حمیــدی بــی هیــچ کــم و کاســتی در ســند و متــن، 
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 آنچــه را شــافعی نقــل نمــوده، گــزارش می‌کنــد. در ایــن میــان عبدالــرزاق بــه واســطه معمــر 
ً
صرفــا

بــن راشــد دو گــزارش مرســل از دو اســتاد بصــری خــود؛ یعنــی قتــادة و حســن بصــری آورده کــه 

در آن‌هــا هیــچ اشــاره‌ای بــه لفــظ اریکــه نشــده اســت. در گــزارش نخســت قتــاده )م118ق( ادعــا 

مُــهُ 
َ
 ولا أعل

َ
ــال

َ
فِــقٌ ق

َ
بَنــي وَهُــوَ مُرت

ِّ
ذ

َ
كــم أن يُك

ُ
حَد

َ
می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( فرمــود: »هَــل عَسَــى أ

ــهِ )ص(« )صنعانــی، 1403ق، 
ّ
 الل

ُ
ا رَسُــول

َ
 هَــذ

َ
ــال

َ
: مَــا ق

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
ــي بالحَديــثِ ف  عنِّ

ُ
ث

َّ
 يُحَــد

َ
ــال

َ
إلا ق

.)453:10

كــم أن 
ُ

حَد
َ
ــه نقــل از پیامبــر )ص( می‌گویــد: »هَــل عَسَــى أ  در گــزارش دوم حســن بصــری ب

ــهِ )ص(، 
ّ
 الل

ُ
ا رَسُــول

َ
 هَــذ

َ
ال

َ
: مــا ق

ُ
ول

ُ
 عنّــی بالحدیــث، فیَق

ُ
ث

َّ
ــی حَشــایاه یُحَــد

َ
کِــئٌ عَل بَنــي وَهُــوَ مُتَّ

ِّ
ذ

َ
يُك

« )همــان(. بــه هــم ریختگــی عبــارات ایــن دو گــزارش محدثــان بعــدی را بــر 
َ

نــا بذلــک
َ
و مَــن ل

ــا بــه اصــاح متــن آن بپردازنــد. گــزارش ابویعلــی موصلــی )م307ق( از جابــر بــن  آن داشــت ت

ــن  ــرزاق، چنی ــات عبدال ــش از روای ــن ویرای ــوان نزدیک‌تری ــه عن ــدا )ص(، ب ــول خ ــه از رس عبدالل

 : مَــا 
ُ

ــول
ُ

يَق
َ
ــي ، ف  عَنِّ

ُ
حَدِيــث

ْ
ــهُ ال

ُ
غ

ُ
تِــهِ يَبْل

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل  وَهُــوَ مُتَّ

ٌ
بَنِــي رَجُــل

ِّ
ذ

َ
نْ يُك

َ
اســت: »عَسَــى أ

ــر مــن دروغ ببنــدد و  ــرْآنِ: زودا فــردی ب
ُ

ق
ْ
ــي ال ــا فِ ــاتِ مَ ا وَهَ

َ
ــذ ــهِ )ص(؟، دَعْ هَ

َّ
 الل

ُ
ا رَسُــول

َ
 ذ

َ
ــال

َ
ق

چــون حدیثــی از مــن بــه او برســد در حالــی کــه بــر تختــش تکیــه زده می‌گویــد: رســول خــدا چــه 

ــاور« )ابویعلــی موصلــی، 1404ق، 346:3(. ــرآن را بی ــه؟ این‌هــا را رهــا کــن و ق گفت

ــوز  ــه هن ــد ک ــة باش ــات اریک ــا از روای ــتین تحریره ــل نخس ــزارش مرس ــن دو گ  ای
ً
ــالا احتم

ــا وجــود  ــر و تحــولات ویرایشــی نشــده اســت. ب ــداده و دچــار تغیی ســادگی خــود را از دســت ن

ــه واســطه ضعــف ســندی و عــدم اتقــان  ــر شــناخته شــده اســت و ب این‌کــه ایــن دو گــزارش کمت

ــوَ  ــق1ٌ« و »هُ فِ
َ
ــوَ مُرت ــارت »و هُ ــا دو عب ــه؛ ام ــرار نگرفت ــدی ق ــان بع ــه محدث ــورد توج ــارات م عب

ثــان اهــل 
ّ

 در ایــن دو گــزارش آمــده، بعدهــا توســط دیگــر محد
ً
ــی حَشــایاه2« کــه صرفــا

َ
کِــئٌ عَل مُتَّ

ــن شــد.  ــهِ« جایگزی تِ
َ
ــی أریک

َ
ــئٌ عَل کِ ــوَ مُتَّ ــارت مشــهور »وَ هُ ــا عب ســنّت ب

یکه 2-2. نقش شافعی در تثبیت گفتمان اصحاب حدیث با تکیه بر روایات أر

ــر 
ّ

ــث متأخ ــث متقــدم و اصحــاب حدی ــه واســط اصحــاب حدی ــوان حلق ــه عن شــافعی )م204ق( ب

)پاکتچــی، 1390ش، 106(، نقــش بی‌بدیلــی در تثبیــت گفتمــان اصحــاب حدیــث و بــه حاشــیه 

رانــدن گفتمــان اصحــاب رأی داشــت. وی بــه منظــور در هــم شکســتن هیمنــه گفتمانــی اصحــاب 

رأی تــا آنجــا پیــش رفــت کــه حتــی رویّــه‌ی هــم مســلکان پیشــین خــود همچــون مالک‌بن‌انــس 

کِئ )حربی، 1405ق، 355:2(.  فِق أی: مُتَّ
َ
1. مُرت

2. حشایا جمع حَشی هم ظاهر و برآمدگی شکم را گویند و هم بالشتی که بدان تکیه زنند )فيروزآبادی، 1426ق، 1: 
 .)471
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ــق از ســنّت، آثــار منقــول از صحابــه و تابعــان  )م179ق( را نیــز برنتافــت و بــا ارائــه تعریفــی مضیَّ

را کــه بــه نوعــی می‌توانســت رأی شــخصی آنهــا محســوب شــود، از دایــره شــمول ســنّت خــارج 

ــه و تابعــان  ــرای دیــدگاه صحاب ــا پیــش از ایــن محدثانــی چــون مالــک و اوزاعــی ب نمــود. اگــر ت

اعتبــار و جایگاهــی قائــل بودنــد؛ امــا شــافعی تقلیــد از رأی صحابــه و تابعــان را حجــت نمی‌دانــد؛ 

مگــر آن دســته از روایاتــی کــه منســوب بــه پیامبــر )ص( باشــد. بــر خــاف دیــدگاه کســانی کــه 

ــت  ــاب رأی دس ــث و اصح ــاب حدی ــدگاه اصح ــردن دی ــک ک ــتای نزدی ــافعی در راس ــد ش معتقدن

ــواز، 1394ش، 124(؛ امــا ایــن اقــدام وی را  ــه چنیــن اقداماتــی زده )نــک: قاســم‌پور و مهمان‌ن ب

بایــد در راســتای غلبــه بــر دیــدگاه اصحــاب رأی بــه حســاب آورد. 

شــافعی بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود از هیــچ تلاشــی فروگــذار نبــود. توجــه بــه روایــات اریکــه 

و برجســته نمــودن آنهــا در همیــن راســتا قابــل ارزیابــی اســت. شــافعی نخســتین کســی اســت کــه 

ــهِ« را وارد فضــای گفتمانــی  تِ
َ
ــی أریک

َ
کِــئٌ عَل در گــزارش خویــش از روایــات أریکــه، عبــارت »مُتَّ

ــق  ــد. طری ــرار می‌ده ــا ق ــار م ــق در اختی ــة دو طری ــات اریک ــرای روای ــود. وی ب ــات نم ــن روای ای

مرســلی کــه در طبقــه تابعــان توســط محمدبــن منکــدر از رســول خــدا )ص( نقــل شــده و طریــق 

ــه ابورافــع غــام  ــالا بکشــد و ب ــا درجــه حدیــث مرفــوع ب دیگــری کــه تــاش می‌کنــد خــود را ت

ــش را از او  ــر دو روایت ــافعی ه ــه کــه ش ــن عیین ــر )ص( منســوب اســت. ســفیان ب ــده پیامب آزاد ش

نقــل می‌کنــد، نســبت بــه انتســاب روایــت بــه پیامبــر )ص( تردیــد داشــت و اعتــراف می‌کــرد کــه 

نســبت بــه طریــق مرســل محمــد بــن منکــدر حافظ‌تــر اســت؛ چــرا کــه ابتــدا آن را ســماع نمــوده و 

ســپس روایــت ابورافــع از رســول خــدا )ص( را دریافــت کــرده اســت )شــافعی، 1400ق، 151:1؛ 

حُمَیــدی، 1996م، 473:1(.  

مّ، در 
ُ
ــاب الأ ــی کت ــش؛ یعن ــی خوی ــی و حقوق ــر فقه ــن اث ــافعی )م204ق(، در جدی‌تری ش

فضایــی جدلــی، از روایــت اریکــه رونمایــی می‌کنــد. فــردی کــه بــا وی مناظــره می‌کنــد دســت 

ــات می‌دانســته و  ــار ســنجش روای ــم را معی ــرآن کری ــه کــه شــافعی گــزارش نمــوده، ق کــم آن گون

ــم 
ُ
در ایــن خصــوص بــه روایتــی نبــوی )ص( اســتناد می‌جویــد کــه حضــرت فرمــود: »مَــا جَاءَک

لــهُ« )شــافعی، 1410ق، 
ُ
ــم أق

َ
ل

َ
ــهُ ف

َ
ف

َ
ال

َ
ــهُ و إن خ لتُ

ُ
ــا ق أنَ

َ
ــهُ ف

َ
ق

َ
ــإن واف

َ
ــرآن؛ ف

ُ
ــی الق

َ
ــوهُ عَل

ُ
اعرِض

َ
عَنّــی ف

16:7(. و در جایــی دیگــر بــه ســند خویــش می‌گویــد: پیامبــر )ص( بعــد از اینکــه شــنید یهــود بــر 

ــم عنّــی 
ُ
مــا أتاک

َ
ــو عَنّــی ف

ُ
 سَیَفش

َ
عیســی )ع( دروغ می‌بندنــد، بــر منبــر شــد و فرمــود: »إنَّ الحَدیــث

ــی: بعــد از مــن حدیــث  ــسَ عَنّ ی
َ
ل

َ
ــرآنَ ف

ُ
ــفِ الق ــی یُخالِ ــم عَنّ

ُ
ــی و مــا أتاک ــوَ عَنّ هُ

َ
ــرآنَ ف

ُ
ــقِ الق یُوافِ

فراگیــر خواهــد شــد، هرچــه بــه شــما می‌رســد چنانچــه موافــق قــرآن باشــد، از جانــب مــن اســت 

و هــر چــه مخالــف قــرآن باشــد از مــن نیســت« )همــو، 339:7(.
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ثــان، غیــر مشــهور اســت، بــه ردّ اســتدلال 
ّ

شــافعی بــا ایــن ادعــا کــه روایــت مزبــور در بیــن محد

مدعــی پرداختــه و در مقابــل بــه روایــت اریکــه اســتناد می‌جویــد. او بــه ســند خویــش از ابورافــع 

ــرُ  مْ
َ ْ
تِيــهِ ال

ْ
ــهِ يَأ تِ

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
ــا عَل كِئً ــمْ مُتَّ

ُ
ك

َ
حَد

َ
ــنَّ أ فِيَ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
از رســول خــدا )ص( چنیــن نقــل می‌کنــد: »ل

بَعْنَــاهُ: 
َّ
ــهِ ات

َّ
نَــا فِــي كِتَــابِ الل

ْ
رِي، مَــا وَجَد

ْ
: مَــا نَــد

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
وْ نَهَيْــتُ عَنْــهُ ف

َ
 بِــهِ أ

ُ
مَــرْت

َ
ــا أ مْــرِي مِمَّ

َ
مِــنْ أ

مبــادا ببینــم فــردی از شــما در حالــی کــه بــر تخــت تکیــه زده دربــاره اوامــر و نواهــی مــن کــه بــه 

 در کتــاب خــدا آمــده و جــز 
ً
او می‌رســد، چنیــن بگویــد: مــا تابــع آن چیــزی هســتیم کــه صرفــا

ــو،  ــو، 1400ق، 151:1؛ هم ــا، 16:7؛ هم ــی ت ــافعی، ب ــم« )ش ــت[ نمی‌دانی ــزی را ]حج آن، چی

ــو، 1423ق، 53:1(.  1427ق، 1329:3؛ هم

ــوان  ــا عن ــد، ب ــی می‌کن ــب معرف ــان رقی ــوان گفتم ــه عن ــته ب ــافعی ناخواس ــه ش ــی ک گفتمان

ثــان نخســتین اهــل 
ّ

روایــات عرضــه، در میــان محدثــان شــیعه شــناخته و مشــهور بــود؛ امــا محد

گاهــی از دیــدگاه مخالفــان روایــات  ســنّت، ایــن روایــات را بــه دیــده انــکار می‌نگریســتند )بــرای آ

ــی  ــن وجــود رگه‌های ــا ای ــوروزی، نقــی‌زاده و مرتضــوی، 1393ش، 131-159(. ب عرضــه ر.ک: ن

از ایــن اندیشــه در پــاره‌ای از گزارشــهای سُــنّی قابــل ردیابــی اســت. در ربــع پایانــی قــرن چهــارم 

ثــان اهــل ســنّت، گزارشــی مشــابه آنچــه شــافعی نقــل کــرده 
ّ

هجــری دســت کــم دو نفــر از محد

ــه 
ّ

ــی )م 385ق( و ابن‌بُط طن
ُ
ــد. دارق ــت می‌دهن ــه دس ــه ب ــور توج ــزوده‌ای در خ ــا اف ــه ب ــود؛ البت ب

عُکبَــری )م 387ق( بــه ســندی مشــابه از ابن‌عمــر از پیامبــر )ص( روایــت نموده‌انــد کــه حضــرت 

بُنِــي، 
ِّ

ذ
َ
ــمَّ يُك

ُ
تِــهِ ث

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل ــمْ مُتَّ

ُ
ك

َ
حَد

َ
 أ

َّ
عَــل

َ
خطــاب بــه عمربن‌خطــاب، فرمــود: »يَــا عُمَــرُ، ل

ــهُ« 
ْ
ل

ُ
ق
َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
ــهُ ف

ْ
ــمْ يُوَافِق

َ
إِنْ ل تُــهُ، وَ

ْ
ل

ُ
نَــا ق

َ
أ
َ
ــهُ، ف

َ
ق

َ
ــإِنْ وَاف

َ
ــهِ، ف

َّ
ــى كِتَــابِ الل

َ
ــوهُ عَل

ُ
اعْرِض

َ
ــي ف ــمْ عَنِّ

ُ
مَــا جَاءَك

طنــی، 1414ق، 181:1(.
ُ
ــری، 1415ق، 265:1؛ دارق ــه عُکبَ

ّ
)ابــن ‌ط

ــذف  ــدای آن ح ــر« را از ابت ــا عم ــارت »ی ــد عب ــح می‌ده ــافعی ترجی ــه ش ــزارش ک ــن گ ای

ــد، از  ــته باش ــب داش ــان رقی ــه در گفتم ــه ریش ــد و چ ــنّی باش  سُ
ً
ــا ــر اصالت ــک تحری ــه ی ــد، چ کن

ــت.  ــه می‌دانس ــات اریک ــن روای ــداق روش ــاب را مص
ّ

ــن خط ــر ب ــه عم ــت دارد ک ــی حکای جریان

اینکــه حاکــم نیشــابوری )م 405ق( بعــد از نقــل روایــات اریکــه، از اقــدام عمــر در حبــس ابــن 

ــم  ــد )حاک ــخن می‌گوی ــر )ص(، س ــت از پیامب ــل روای ــر نق ــه خاط ــوذرّ ب ــودرداء و اب ــعود، اب مس

ــود،  ــن وج ــا ای ــت دارد. ب ــان حکای ــگاره و جری ــن ان ــهرت ای ــابوری، 1417ق، 181:1( از ش نیش

شــافعی و اصحــاب حدیــث توانســتند نــوک پیــکان ایــن روایــات را از مصــداق روشــن آن یعنــی 

ــد. ــر دهن ــان، تغیی ــرآن گرای ــاب رأی و ق ــود از اصح ــان خ ــوی مخالف ــه س ــه دوم ب خلیف

بــه هــر روی، ایــن نخســتین گزارش‌هــا از روایــات اریکــه و نحــوه تعامــل شــافعی بــا آن‌هــا، 

از دو جریــان حکایــت دارد؛ یکــی جریــان قرآن‌گــرا کــه قائــل بــه محوریــت علــی الإطــاق قــرآن 
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و یــا محوریــت قــرآن در مقــام اعتبارســنجی روایــات بــود و دیگــری جریــان حدیث‌گــرا، کــه در 

دهه‌هــای پایانــی ســده دوم هجــری از چنــان اقتــداری برخــوردار شــده بــود کــه اوزاعــی )م 157ق( 

ــرآنِ: 
ُ

ــی الق
َ
ةِ إل ــنَّ ةِ مِــنَ السُّ ــنَّ ــی السُّ

َ
ــرآنُ أحــوَجُ إل

ُ
بــه نقــل از اســاتیدش آشــکارا ادعــا می‌کــرد »الق

ــهِ 
ّ
ــی کِتــابِ الل

َ
 عَل

ٌ
 قاضِیَــة

ُ
ة ــنَّ نیــاز قــرآن بــه ســنّت بیــش از نیــاز ســنّت بــه قــرآن اســت« و یــا »السُّ

ةِ«؛ یعنــی ســنّت بــر قــرآن حاکــم اســت و نــه بــر عکــس )نــک:  ــنَّ ــی السُّ
َ
 عَل

ً
یــسَ الکِتــابُ قاضِیــا

َ
و ل

ــاهین، 1415ق، 46(.  ــروزی، 1408؛ 33؛ ابن‌ش ــعیدبن‌منصور، 1433ق، 505:8؛ م س

ــان  ــن قرآن‌گرای ــزاع بی ــی آشــکار از ن ــه صورت ــن نخســتین کســی اســت کــه ب شــافعی همچنی

ــزاع را  ــن ن ــانه‌های ای ــتین نش ــم نخس ــاب جماع‌العل ــی‌دارد. وی در کت ــرده برم ــث پ ــل حدی و اه

ــد،  ــم می‌دانن ــران وی را عال ــا دیگ ــم دارد ی ــای عل ــه ادع ــی ک ــچ کس ــد: از هی ــان می‌کن ــن بی چنی

ــال لازم  ــد متع ــه خداون ــر )ص( را ک ــتورات پیامب ــه دس ــادن ب ــردن نه ــوب گ ــه وج ــنیده‌ام ک نش

شــمرده، إنــکار کنــد یــا جــز بــه قــرآن و ســنت رســول اللــه )ص( التــزام داشــته باشــد. هیــچ کــس 

در وجــوب پذیــرش أخبــار رســیده از رســول خــدا )ص( تردیــدی روا نداشــته جــز گروهــی کــه بــه 

ــافعی، 1423ق، 3:1(. ــود )ش ــم نم ــان خواه ــان را بی زودی دیدگاهش

شــافعی در ادامــه مخالفــان حدیــث را در ســه حیطــه دســته‌بندی می‌کنــد: گــروه نخســت کــه 

هــا« یــاد می‌کنــد، حدیــث ســتیزانی هســتند 
َّ
ل

ُ
ــارَ ک تِ الأخب تــی رَدَّ

ّ
ــا عنــوان »الطائفــة ال از آن‌هــا ب

 
ً
ــا ــث را صرف ــرد حدی ــه کارک ــتند ک ــانی هس ــروه دوم کس ــد، گ ــر نمی‌تابن ــی را ب ــچ حدیث ــه هی ک

ــتری  ــرد نوگس ــف کارک ــت مخال ــد و در حقیق ــرآن می‌دانن ــود در ق ــم موج ــکام و مفاهی ــن اح تبیی

ــه  ــر واحــد هســتند )همــان(. البت ــا گــروه ســوم مخالفــان خب حدیــث محســوب می‌شــوند. نهایت

ــزرگان  ــرد. ســایر ب ــح داده نامــی از آنهــا نب شــافعی گروههــای رقیــب را مشــخص نکــرده و ترجی

ــد. بعدهــا خضــری بــک در تاریــخ التشــریع  ــه ایــن افــراد نکرده‌ان اهــل حدیــث هــم اشــاره‌ای ب

ــت  ــی و مخالف ــاب رأی، قرآن‌گرای ــا اصح ــره‌اش ب ــافعی در مناظ ــه ش ــد ک ــا می‌کن ــامی ادع الاس

ــه  ــا توجــه ب ــه گروهــی از اهالــی بصــره نســبت می‌دهــد. وی احتمــال می‌دهــد ب ــا حدیــث را ب ب

آنکــه بصــره در آن روزگار مرکــز مجــادلات کلامــی گروه‌هــای مهمــی چــون معتزلــه بــوده اســت 

ــان  ــافعی از معتزلی ــاره ش ــورد اش ــراد م  اف
ً
ــالا ــد، احتم ــد نموده‌ان ــره رش ــان در بص ــتر معتزلی و بیش

بصــره باشــند )خضــری بــک، 1427ق، 147(. 

ایــن تحلیــل چنــدان دور از واقعیــت نمی‌نمایــد، بــه ویــژه وقتــی می‌بینیــم عبدالــرزاق 

صنعانــی، هــر دو گــزارش مرســل خــود را از اســاتید بصــری یعنــی قتــاده و حســن بصــری نقــل 

نمــوده اســت. فــارغ از مرســله بــودن ایــن دو گــزارش، تحلیــل آن‌هــا از منظــر تاریــخ اندیشــه و بــا 

رویکــرد جریــان شناســی حاکــی از آن اســت کــه در بصــره، برخــی، احادیــث رســول خــدا )ص( 
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را انــکار می‌کردنــد و یــا دســت‌کم دیگــران آن‌هــا را بــا ایــن ویژگــی می‌شــناختند. اشــکال عمــده 

ا 
َ

 هَــذ
َ

ــال
َ
آن‌هــا بــه روایــات، گویــا در مرحلــه ثبــوت بــود و نــه اعتبــار؛ از ایــن رو می‌گفتنــد: »مَــا ق

ــتیزی  ــه حدیث‌س ــث ب ــال حدی ــری در قب ــع گی ــن موض ــان ای ــرور زم ــه م ــهِ )ص(«. ب
ّ
 الل

ُ
ــول رَسُ

تعبیــر شــد؛ از ایــن رو شــافعی کــه چنــد ســال پیــش از عبدالــرزاق صنعانــی فــوت نمــوده و از نظــر 

ــزد.  ــر می‌خی ــه مقابلــه ب ــا ایــن موضع‌گیــری ب ــه شــدت ب زمانــی معاصــر محســوب می‌شــوند، ب

در نخســتین ســال هــای ســده چهــار هجــری آن گونــه کــه ابویعلــی موصلــی )م 307ق( گــزارش 

می‌کنــد نیــز، ایــن ســخن بــه گونــه‌ای تفســیر شــد کــه از آن تقابــل بــا حدیــث و گرایــش بــه قــرآن 

ــرْآنِ« )ابویعلــی موصلــی، 1404ق، 346:3(.
ُ

ق
ْ
ــي ال ــا فِ ــاتِ مَ ا وَهَ

َ
ــذ اســتنباط می‌شــد: »دَعْ هَ

بنابرایــن می‌تــوان ادعــا نمــود کــه روایــات اریکــه بــه شــافعی و اصحــاب حدیــث ایــن فرصــت 

ــرکوب  ــدت س ــه ش ــتیزی را ب ــه حدیث‌س ــه اندیش ــر گون ــات، ه ــن روای ــه ای ــتناد ب ــا اس ــا ب را داد ت

کننــد. بعــد از شــافعی نیــز ایــن روایــات دســتمایه‌ای شــد بــرای مبــارزه بــا اندیشــه قرآن‌گرایــی و 

ــی. ــت حدیث‌گرای تثبی

یکه 2-3. گزارش‌های متنوع از روایات ار

بررســی گزارش‌هــای منابــع نزدیــک بــه ســال‌های میانــه ســده ســوم هجــری نشــان می‌دهــد کــه 

ــوز  ــد. هن ــت یابن ــه دس ــات اریک ــری از روای ــای متنوع‌ت ــه نمونه‌ه ــد ب ــاش می‌کردن ــان ت محدث

قــرن ســوم هجــری بــه نیمــه نرســیده بــود و مــدت زیــادی از نخســتین‌ تحریرهــای روایــات اریکــه 

نگذشــته بــود کــه گزارش‌هــای متنوعــی هــم از حیــث ســند و هــم از حیــث محتــوا بــه حلقه‌هــای 

 مرســل روبــرو 
ً
حدیثــی و منابــع مکتــوب راه یافــت. اگــر تــا پیــش از ایــن بــا چنــد روایــت عمدتــا

بودیــم، در مســند احمدبن‌حنبــل )م241ق( ، بــا طیــف متنوع‌تــری از راویــان و صحابــه‌ای روبــرو 

هســتیم، کــه ادعــای ســماع روایــات اریکــه را از پیامبــر )ص( داشــته‌اند. 

احمدبن‌حنبــل، روایــات اریکــه را از ابورافــع، ابوهریــره و مقــدام بــن معدیکــرب گــزارش کــرده 

اســت. روایتــی را کــه پیــش از ایــن شــافعی و حُمَیــدی بــه واســطه ابــن عیینــه از ابورافــع نقــل کــرده 

هیعَــة از ابورافــع چنیــن نقــل می‌کنــد: 
َ
بودنــد، احمدبن‌حنبــل بــا تغییــر اندکــی بــه واســطه ابــن ل

ا 
َ

 هَــذ
ُ

جِــد
َ
: مَــا أ

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
تِــهِ ف

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل ــيْءٌ وَهُــوَ مُتَّ

َ
ــمْ مِــنْ حَدِيثِــي ش

ُ
ك

َ
حَد

َ
ــغُ أ

ُ
ــنَّ مَــا يَبْل

َ
عْرِف

َ َ
»ل

ــه یکــی از شــما  ــی ب ــم کــه ]بعــد از من[چــون حدیث ــی می‌دان ــه خوب ــى: ب
َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
ــابِ الل ــي كِتَ فِ

برســد، در حالــی کــه بــر تخــت خویــش تکیــه زده خواهــد گفــت: ایــن را در کتــاب خدا ندیــده‌ام« 

: مبــادا ببینــم« کــه در  فِيَــنَّ
ْ
ل
ُ
 أ

َ
)احمدبن‌حنبــل، 1420ق، 288:39(. اگــر تغییــر اســلوب نفــی »ل

: بی‌شــک می‌دانــم« کــه در ایــن جــا  ــنَّ
َ
عرِف

َ
کیــد »ل ــه اســلوب تأ تعبیــر شــافعی وجــود داشــت ب
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آمــده مهــم تلقــی شــود، در حقیقــت روایــت مزبــور از کارکــرد تحذیــری بــه کارکــرد پیشــگویانه 

تغییــر ماهیــت داده اســت. 

در روایــت دیگــری کــه احمدبن‌حنبــل بــه ســند خویــش از ابوهریــره نقــل می‌کنــد، راوی بــا 

نگاهــی بــه روایــات عرضــه و بــا هــدف کارکردزدایــی از ایــن روایــات دســت بــه نقــل بــه معنــای 

 
َ

ــود: »ل ــدا )ص( فرم ــول خ ــه رس ــت ک ــده اس ــا ش ــت ادع ــن روای ــت. در ای ــدی زده اس هدف‌من

رْآنًــا مَــا 
ُ
ــيَّ بِــهِ ق

َ
ــوا عَل

ُ
ل
ْ
 ات

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
تِــهِ ف

َ
رِكي

َ
كِــئٌ فِــي أ  وَهُــوَ مُتَّ

ٌ
ــي حَدِيــث ــاهُ عَنِّ

َ
ت
َ
ــمْ أ

ُ
ا مِنْك

ً
حَــد

َ
ــنَّ أ

َ
عْرِف

َ
أ

 : ــرَّ
َّ

 الش
ُ

ــول
ُ
ق
َ
 أ

َ
نَــا ل

َ
أ
َ
ــرٍّ ف

َ
ــي مِــنْ ش ــمْ عَنِّ

ُ
اك

َ
ت
َ
ــهُ وَمَــا أ

ُ
ول

ُ
ق
َ
نَــا أ

َ
أ
َ
ــهُ ف

ْ
ل

ُ
ق
َ
ــمْ أ

َ
وْ ل

َ
تُــهُ أ

ْ
ل

ُ
يْــرٍ ق

َ
ــي مِــنْ خ ــمْ عَنِّ

ُ
جَاءَك

ــه زده و چــون احادیــث  ــر تخــت خویــش تکی ــادا ببینــم هیــچ یــک از شــما را در حالــی کــه ب مب

ــد[  ــد(. ]بدانی ــل بیاوری ــد )دلی ــرآن تــاوت کنی ــرای مــن از ق ــد: ب ــر او عرضــه شــود، بگوی مــن ب

اگــر مطلبــی از جانــب مــن بــه شــما رســید کــه مشــتمل بــر خیــری اســت، چــه آن را گفتــه باشــم 

ــم«  ــرّ نمی‌گوی ــخن ش ــن س ــود، م ــرّ ب ــر در آن ش ــی اگ ــد؛ ول ــن بدانی ــم، از م ــه باش ــه نگفت و چ

 .)400:14 1420ق،  )احمدبن‌حنبــل، 

فقــره پایانــی روایــت کــه ادعــا می‌کنــد پیامبــر )ص( فرمــوده: »اگــر مطلــب خیــری بــود، چــه 

ــی از  ــتای خاصیت‌زدای ــت در راس ــد« در حقیق ــن بدانی ــم از م ــه باش ــا نگفت ــم و ی ــه باش آن را گفت

روایــات عرضــه، قابــل ارزیابــی اســت؛ چراکــه در ایــن صــورت دیگــر نیــازی بــه عرضــه روایــات 

بــر قــرآن نیســت. همــان گونــه کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، محدثــان اهــل ســنت بــه شــدت بــا 

ــا  ــه ادع ــات عرض ــه روای ــب ب ــتناد رقی ــل اس ــافعی در مقاب ــد و ش ــف بودن ــه مخال ــات عرض روای

ــا، 16:7(.  ــافعی، بی‌ت ــتند )ش ــاس هس ــد اس ــات فاق ــن روای ــر وی ای ــه از نظ ــرد ک می‌ک

کمــی پیــش از احمدبن‌حنبــل، ابوبکربــن ابی‌شــیبه )م235ق( روایتــی از مقدام‌بن‌معدیکــرب 

ــان  ــی محدث  تمام
ً
ــا ــود و تقریب ــوب می‌ش ــه محس ــن زمین ــی در ای ــه عطف ــه نقط ــد ک ــل می‌کن نق

ــدا )ص(  ــول خ ــه رس ــد ک ــا می‌کن ــرب ادع ــن معدیک ــدام ب ــد. مق ــت نموده‌ان ــدی آن را روای بع

 
ُ

جُل  الرَّ
ُ

خــوردن برخــی از چیزهــا مثــل گوشــت الاغ را حــرام اعــام کــرد و ســپس فرمــود: »يُوشِــك

نَــا 
ْ

مَــا وَجَد
َ
ــهِ، ف

َّ
ــمُ كِتَــابُ الل

ُ
بَيْنَك : بَيْنَنَــا وَ

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
 بِحَدِيــثٍ مِــنْ حَدِيثِــي ف

ُ
ث

ِّ
تِــهِ يُحَــد

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئُ عَل يَتَّ

 
ُ

ــل
ْ
ــهِ مِث

َّ
 الل

ُ
مَ رَسُــول إِنَّ مَــا حَــرَّ  وَ

َ
ل

َ
مْنَــاهُ، أ نَــا فِيــهِ مِــنْ حَــرَامٍ حَرَّ

ْ
نَاهُ وَمَــا وَجَد

ْ
ل

َ
لٍ اسْــتَحْل

َ
فِيــهِ مِــنْ حَــا

ــهُ: بــه زودی فــردی کــه بــر اریکــه قــدرت تکیــه می‌زنــد، چــون حدیثــی از مــن بــر او 
َّ
مَ الل مَــا حَــرَّ

ــاب خــدا حاکــم اســت، حــال آن را حــال و حــرام آن  ــن مــا و شــما کت ــد: بی ــد، می‌گوی خوانن

ــزی اســت  ــد همچــون آن چی گاه باشــید کــه آنچــه رســول خــدا حــرام نمای ــم. آ را حــرام می‌داری

ــی، 1407ق، 153:1؛  ــیبه، 1997م، 403:2؛ دارم ــن ابی‌ش ــت« )اب ــوده اس ــرام نم ــدا ح ــه خ ک

 
ُ

ــول مَ رَسُ ــرَّ ــا حَ إِنَّ مَ  وَ
َ

ل
َ
ــارت »أ ــی عب ــت؛ یعن ــی روای ــزوده پایان ــی، 1424ق، 516:5(. اف دارقطن
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ــهُ« انعکاســی از اندیشــه و جریانــی اســت کــه بــر انــگاره همســانی قــرآن و 
َّ
مَ الل  مَــا حَــرَّ

ُ
ــل

ْ
ــهِ مِث

َّ
الل

ســنّت تاکیــد داشــتند. 

ــت  ــه دس ــرب ب ــل از مقدام‌بن‌معدیک ــه نق ــوق ب ــت ف ــر از روای ــر دیگ ــل دو تحری احمدبن‌حنب

ــن  ــدام ب ــي از مق ــوف جُرَشِ ــی ع ــن اب ــن ب ــت عبدالرحم ــه روای ــت ب ــر نخس ــد. در تحری می‌ده

ــه تمامــی متــون پیشــین اطلاعــات  معدیکــرب شــاهد متنــی توســعه یافتــه هســتیم کــه نســبت ب

ــهُ 
َ
ل

ْ
كِتَــابَ وَمِث

ْ
وتِيــتُ ال

ُ
ــي أ  إِنِّ

َ
ل

َ
ــهِ )ص(: أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
افزوده‌تــری در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد: »ق

 :
ُ

ــول
ُ

ــهِ يَق تِ
َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
ــبْعَانًا عَل

َ
ــي ش نِ

َ
 يَنْث

ٌ
 رَجُــل

ُ
 يُوشِــك

َ
ــهُ، ل ــهُ مَعَ

َ
ل

ْ
ــرْآنَ وَمِث

ُ
ق

ْ
وتِيــتُ ال

ُ
ــي أ  إِنِّ

َ
ل

َ
ــهُ؛ أ مَعَ

 
َ

 ل
َ

ل
َ
مُــوهُ. أ حَرِّ

َ
ــمْ فِيــهِ مِــنْ حَــرَامٍ ف

ُ
ت

ْ
ــوهُ وَمَــا وَجَد

ُّ
حِل

َ
أ
َ
لٍ ف

َ
ــمْ فِيــهِ مِــنْ حَــا

ُ
ت

ْ
مَــا وَجَد

َ
ــرْآنِ ف

ُ
ق

ْ
ــمْ بِال

ُ
يْك

َ
عَل

 
َّ

 مِــنْ مَــالِ مُعَاهَــدٍ إِل
ٌ
ــة

َ
ط

َ
ق

ُ
 ل

َ
 وَل

َ
ل

َ
 أ

ِ
ــبَاع  ذِي نَــابٍ مِــنْ السِّ

ُّ
ل

ُ
 ك

َ
هْلِــيِّ وَل

َ ْ
حِمَــارِ ال

ْ
حْــمُ ال

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
 ل

ُّ
يَحِــل

نِيَ عَنْهَــا صَاحِبُهَــا ...: بدانیــد کــه کتاب/قــرآن و هماننــد آن بــه مــن عطــا شــده، بــه زودی 
ْ

نْ يَسْــتَغ
َ
أ

فــردی شــکم‌باره در حالــی کــه بــر تخــت خویــش تکیــه زده خواهــد گفــت: بــر شــما بــاد رجــوع 

بــه قــرآن، فقــط حــال آن را حــال و حــرام آن را حــرام بداریــد. بدانیــد کــه خــوردن گوشــت الاغ 

ــز  ــان، نی ــابِ هم‌پیم ــلِ کت ــده از اه ــدا ش ــیء پی ــن ش ــت، همچنی ــرام اس ــما ح ــر ش ــدگان ب و درن

ــل،  ــد ...« )احمدبن‌حنب ــته باش ــاز نداش ــه آن نی ــش ب ــه صاحب ــر آنک ــت، مگ ــرام اس ــما ح ــر ش ب

1420ق، 410:28(.

وتِيــتُ 
ُ
ــي أ  إِنِّ

َ
ل

َ
ــهُ مَعَــهُ؛ أ

َ
ل
ْ
كِتَــابَ وَمِث

ْ
وتِيــتُ ال

ُ
ــي أ  إِنِّ

َ
ل

َ
فقــره نخســت روایــت؛ یعنــی عبــارت »أ

ــهُ مَعَــهُ« بــه وضــوح برداشــتی اســت آزاد از فقــره پایانــی روایــت ابــن ابــی شــیبه بــا 
َ
ل

ْ
ــرْآنَ وَمِث

ُ
ق

ْ
ال

ــهُ«، بــا ایــن تفــاوت کــه در روایــت ابــن ابــی 
َّ
مَ الل  مَــا حَــرَّ

ُ
ــل

ْ
ــهِ مِث

َّ
 الل

ُ
مَ رَسُــول إِنَّ مَــا حَــرَّ عبــارت »وَ

شــیبه امــکان اســتناد افــزوده پایانــی روایــت بــه راوی وجــود دارد؛ امــا در ایــن روایــت، عبــارت 

ــر لســان رســول خــدا )ص( ســاخته شــده اســت. تفــرّد و غرابــت ایــن افــزوده در  مــورد اشــاره ب

ــین  ــی پیش ــرب، در پژوهش ــن معدیک ــدام ب ــي از مق ــوف جُرَشِ ــن ابی‌ع ــن ب ــت عبدالرحم روای

تبییــن و اثبــات شــده اســت. نویســنده بــه درســتی معتقــد اســت روایــت اریکــه بــا گــزاره »أوتیــتُ 

ــودن، از نظــر مصطلــح الحدیــث »حدیــث غریــب«  ــهُ«، علیرغــم مشــهور ب ــهُ مَعَ
َ
ــابَ و مِثل الکت

محســوب می‌شــود؛ زیــرا روایــت اریکــه بــا عبــارت فــوق الذکــر در طبقــه صحابــه تنهــا توســط 

 توســط عبدالرحمــن بــن ابی‌جــوف جرشــی نقــل 
ً
مقــدام بــن معدیکــرب و در طبقــه تابعیــن صرفــا

شــده اســت. )ر.ک: تمســکی بیدگلــی، 1398ش، 147-127(.

ــدور  ــان ص ــد، زم ــل می‌کن ــرب نق ــن معدیک ــدام ب ــن‌بن‌جابر از مق ــه حس ــر دوم ک در تحری

ــهِ )ص( يَــوْمَ 
َّ
 الل

ُ
مَ رَسُــول روایــات اریکــه را بــا محــدوده زمانــی فتــح خیبــر پیونــد می‌زنــد: »حَــرَّ

 بِحَدِيثِــي 
ُ

ث
َّ

ــهِ يُحَــد تِ
َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل بَنِــي وَهُــوَ مُتَّ

ِّ
ذ

َ
نْ يُك

َ
ــمْ أ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

ُ
: يُوشِــك

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــيَاءَ ث

ْ
ش

َ
ــرَ أ يْبَ

َ
خ
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ــا  ــود ت ــی ب ــی کاف ــدوده زمان ــن مح ــن ای ــل، 1420ق، 429:28(. تعیی  ...« )احمدبن‌حنب
ُ

ــول
ُ

يَق
َ
ف

کمــی بعــد، دیگــر محدثــان اهــل ســنّت از روایاتــی رونمایــی کننــد کــه ایــن مســأله را روشــن‌تر 

بیــان کــرده اســت. در ســال‌های پایانــی ســده ســوم هجــری ابــوداوود )م275ق( و ابــن ابی‌عاصــم 

)م287( هــر دو بــه ســند خویــش از عرباض‌بن‌ســاریه متنــی را گــزارش می‌کننــد کــه نســبت بــه 

ــر اســت. در ایــن روایــت می‌خوانیــم کــه: رســول خــدا )ص(  تمامــی گزارش‌هــای پیشــین طولانی‌ت

 
ً
ــود )کانَ رجــا ــد برخــورد ب ــه وارد خیبــر شــدند، رئیــس خیبــر کــه فــردی ب و تعــدادی از صحاب

(، بــه پیامبــر )ص( اعتــراض کــرد کــه بــا چــه حقــی هــم ســتوران مــا را ذبــح می‌کنیــد 
ً
/مــارِدا

ً
منکرا

ــا را  ــان م ــده، زن ــا ش ــای م ــم وارد خانه‌ه ــد و ه ــا را می‌خوری ــای م ــا« و میوه‌ه ــوا حُمُرَن ذبَحُ
َ
»ت

ــد؟  ــک می‌زنی کت

حضــرت )ص( ]از ایــن اقــدام صحابــه[ عصبانــی شــدند و بــه عبدالرحمــن بــن عــوف دســتور 

ــهَ عَــزَّ 
َّ
« ســر دهنــد تــا همــه جمــع شــوند، آن گاه فرمــود: »إِنَّ الل

ٌ
دادنــد تــا نــدای »الصــاةُ جامعــة

مْ 
َ
رِبُــوا نِسَــاءَهُمْ، أ

ْ
ض

َ
 ت

َ
هُــمْ، وَل

َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
 ت

َ
نٍ، وَل

ْ
ــإِذ  بِ

َّ
بِيــنَ إِل

َ
ات

َ
مُك

ْ
 ال

َ
ــمْ بُيُــوت

ُ
ك

َ
 ل

َّ
ــمْ يَحِــل

َ
 ل

َّ
وَجَــل

 
َّ

ــهَ عَــزَّ وَجَــل
َّ
ــنُّ الل

ُ
 يَظ

َ
ــهِ ل تِ

َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل ــنَ وَهُــوَ مُتَّ

َ
ــى بَط ــبِعَ حَتَّ

َ
 ش

ْ
ــد

َ
ــمْ وَق

ُ
ــرُؤٌ مِنْك حَسِــبَ امْ

ــرُ، 
َ
ث

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
ــرْآنِ أ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ــل

ْ
ــيَاءَ هِــيَ مِث

ْ
ش

َ
ــتُ بِأ

ْ
ــتُ وَوَعَظ

ْ
ث

َّ
 حَد

ْ
ــد

َ
ــي ق  إِنِّ

َ
ل

َ
ــرْآنِ، أ

ُ
ق

ْ
 مَــا فِــي ال

َّ
ــيْئًا إِل

َ
مَ ش حَــرَّ

نٍ، 
ْ
 بِــإِذ

َّ
بِيــنَ إِل

َ
ات

َ
مُك

ْ
 ال

َ
ــوا بُيُــوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
حُمُــرُ، وَل

ْ
 ال

َ
 ذِي نَــابٍ، وَل

ُّ
ل

ُ
 ك

ِ
ــبَاع ــمْ مِــنَ السِّ

ُ
ك

َ
 ل

ُّ
 يَحِــل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
وَأ

وَ...: خداونــد متعــال ورود بــدون اجــازه بــه خانــه اهــل کتــابِ هم‌پیمــان و خــوردن امــوال آن‌هــا و 

کتــک زدن زنانشــان را بــر شــما روا نداشــته، گــو این‌کــه فــردی شــکم‌باره در حالــی کــه بــر تخــت 

ــرآن  ــدارد کــه محرّمــات الهــی، تنهــا آن چیــزی اســت کــه در ق ــه زده، چنیــن می‌پن خویــش تکی

ــا بیشــتر  ــرآن و ی ــرای شــما آورده‌ام کــه هم‌ســنگ ق ــد کــه مــن ســخنان و مواعظــی ب آمــده، بدانی

اســت؛ از جملــه: حرمــت خــوردن گوشــت درنــدگان و گوشــت الاغ و حرمــت ورود بــدون اجــازه 

ــوداوود،  ــر در اب ــی تغیی ــا کم ــم، 1411ق، 44:3؛ ب ــن ابي‌عاص ــان و ...« )اب ــه هم‌پیمان ــه خان ب

1430ق، 656:4(.

ــود.  ــده نمی‌ش ــه دی ــت اریک ــر و روای ــرای خیب ــن ماج ــدی بی ــچ پیون ــین هی ــات پیش در گزارش

ــن  ــاهد چنی ــا ش ــه تنه ــرده، ن ــل ک ــاریة نق ــن س ــاض ب ــل از عرب ــه احمدبن‌حنب ــی ک در روایت

تِــهِ« نیــز هیــچ اشــاره‌ای نشــده اســت 
َ
رِكي

َ
ــى أ

َ
كِــئٌ عَل تفصیلــی نیســتیم؛ کــه بــه عبــارت »وَهُــوَ مُتَّ

)احمدبن‌حنبــل، 1420ق، 384:28(. در دیگــر روایــات احمــد بــن حنبــل نیــز کــه بــه غــزوه خیبر 

ــه میــان نیامــده اســت. در یکــی از ایــن  اختصــاص دارد، هیــچ حرفــی از عبــارت مــورد اشــاره ب

ــم،  ــد می‌جنگیدی ــن ولی ــد ب ــه: در رکاب خال ــد ک ــا می‌کن ــرب ادع ــن معدیک ــدام ب ــا مق گزارش‌ه

ــیدند و از  ــد کش ــه بن ــبی را ب ــن رو اس ــد؛ از ای ــت کردن ــوردن گوش ــوس خ ــاران ه ــاب و ی اصح
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ــا آن را ذبــح کننــد. مــن نیــز در ایــن خصــوص از خالدبن‌ولیــد مشــورت  مــن اجــازه خواســتند ت

ــرِ  ائِ
َ

ــاسُ فِــي حَظ سْــرَعَ النَّ
َ
أ
َ
ــرَ ف يْبَ

َ
ــزْوَةَ خ

َ
ــهِ )ص( غ

َّ
ــعَ رَسُــولِ الل  مَ

ُ
ــزَوْت

َ
گرفتــم، خالــد گفــت: »غ

ــتُ 
ْ
عَل

َ
ف

َ
 مُسْــلِمٌ، ف

َّ
 إِل

َ
ــة جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
 ل

ٌ
ةَ جَامِعَــة

َ
ــا نَّ الصَّ

َ
ــاسِ أ ــادِ فِــي النَّ  نَ

ُ
ــد الِ

َ
ــا خ : يَ

َ
ــال

َ
ق

َ
يَهُــودَ ف

 
ُ

مْــوَال
َ
 أ

ُّ
حِــل

َ
 ت

َ
 ل

َ
ل

َ
ائِــرِ يَهُــودَ أ

َ
سْــرَعْتُمْ فِــي حَظ

َ
ــمْ أ

ُ
ك

ُ
ــاسُ مَــا بَال هَــا النَّ يُّ

َ
: يَــا أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــاسِ ف ــامَ فِــي النَّ

َ
ق

َ
ف

 ذِي نَــابٍ مِنْ 
ُّ

ل
ُ
هَــا وَك

ُ
ال

َ
بِغ هَــا وَ

ُ
يْل

َ
ةِ وَخ نْسِــيَّ ِ

ْ
ــةِ وَال هْلِيَّ

َ ْ
ــمْ حُمُــرُ ال

ُ
يْك

َ
هَــا وَحَــرَامٌ عَل

ِّ
 بِحَق

َّ
مُعَاهَدِيــنَ إِل

ْ
ال

يْــرِ )احمدبن‌حنبــل، 1420ق، 19:28؛ در گزارشــی مشــابه، ابــن 
َّ

ــبٍ مِــنْ الط
َ
ل

ْ
 ذِي مِخ

ُّ
ل

ُ
 وَك

ِ
ــبَاع السِّ

ــوداوود، 1430ق، 623:5(. ــص در اب ــا تلخی ــم، 1411ق، 29:2؛ ب ابی‌عاص

ــة  ــه و ابوثعلب ــون جابربن‌عبدالل ــه همچ ــایر صحاب ــل از س ــرا را احمدبن‌حنب ــن ماج ــبیه ای ش

صَبْنَــا 
َ
أ
َ
ــاسُ جِيَــاعٌ ف يْبَــرَ وَالنَّ

َ
ــهِ )ص( خ

َّ
 مَــعَ رَسُــولِ الل

ُ
ــزَوْت

َ
ــنی نیــز روایــت نمــوده اســت: »غ

َ
ش

ُ
خ

حْمَــنِ بْــنَ عَــوْفٍ   الرَّ
َ

مَــرَ عَبْــد
َ
أ
َ
بِــيُّ )ص( ف بِــرَ النَّ

ْ
خ

ُ
أ
َ
: ف

َ
ــال

َ
بَحْنَاهَــا، ق

َ
ذ

َ
نْــسِ ف ِ

ْ
بِهَــا حُمُــرًا مِــنْ حُمُــرِ ال

 
َ

: ... ل
َ

ــال
َ
ــهِ، ق

َّ
 الل

ُ
ــول ــي رَسُ نِّ

َ
 أ

َ
ــهِد

َ
ــنْ ش  لِمَ

ُّ
حِــل

َ
 ت

َ
ــسِ ل نْ ِ

ْ
ــرِ ال حُــومَ حُمُ

ُ
نَّ ل

َ
ــاسِ: أ ــي النَّ ــادَى فِ نَ

َ
ف

: بــه همــراه پیامبــر )ص( در 
ُ
مَــة

َّ
مُجَث

ْ
 ال

ُّ
حِــل

َ
 ت

َ
 وَل

ِ
ــبَاع  ذِي نَــابٍ مِــنْ السِّ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُّ
 يَحِــل

َ
هْبَــى وَل  النُّ

ُّ
حِــل

َ
ت

غــزوه خیبــر حضــور داشــتیم، در حالــی کــه همگــی گرســنه بودنــد بــر تعــدادی الاغ اهلــی دســت 

ــوف  ــه عبدالرحمن‌بن‌ع ــید ب ــر )ص( رس ــه پیامب ــر ب ــون خب ــم، چ ــر بریدی ــا را س ــرده آنه ــدا ک پی

دســتور داد کــه در بیــن مــردم اعــام کنــد: گوشــت الاغ اهلــی بــر کســانی کــه بــه پیامبــری مــن 

ــگال و  ــات دارای چن ــت حیوان ــردن و گوش ــارت ک ــن غ ــت، همچنی ــرام اس ــد ح ــهادت می‌دهن ش

ــل، 1420ق،  ــوش[« )احمدبن‌حنب ــل خرگ ــوند ]مث ــی می‌ش ــکار مخف ــگام ش ــه هن ــه ب ــی ک حیوانات

277:29؛ 354:22(.

یکه 2-4. حشویه و روایات ار

در میــان تمامــی تحریرهــای موجــود از روایــات اریکــه، تنهــا یــک روایــت بــه ابن‌عبــاس منســوب 

ــی  ــنی گزارش ــه روش ــه ب ــت ک ــن روای ــد. ای ــم می‌باش ــرد ه ــه ف ــر ب ــدی منحص ــا ح ــه ت ــت ک اس

متأخــر محســوب می‌شــود توســط خطیــب بغــدادی نقــل شــده اســت. وی بــه ســند خویــش از 

بُونِــي، 
ِّ

ذ
َ
ــايَا يُك

َ
حَش

ْ
صْحَــابِ ال

َ
 أ

ُ
ابن‌عبــاس ادعــا می‌کنــد کــه رســول خــدا )ص( فرمــود: »مَــا بَــال

 ،
َ

حَادِيــث
َ ْ
ــيَ ال  عَنِّ

ُ
ث

َّ
ــى يُحَــد

َ
يُؤْت

َ
يْــهِ، ف

َ
ــهُ عَل

َّ
ــاءَ الل

َ
ف
َ
ــا أ  مِمَّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــى فِرَاشِــهِ يَــأ

َ
كِــئُ عَل ــمْ يَتَّ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
عَسَــى أ

ــوهُ«  بِعُ
َّ
ات

َ
ــهِ ف ــمْ بِ

ُ
مَرَك

َ
ــا أ ــوا، وَمَ انْتَهُ

َ
ــهُ ف ــمْ عَنْ

ُ
ــا نَهَاك ــهِ، مَ

َّ
ــابُ الل ــا كِتَ نَ

َ
ــا، عِنْد ــي فِيهَ رَبَ لِ

َ
 أ

َ
: ل

ُ
ــول

ُ
يَق

)خطیــب بغــدادی، 1357ق، 11(. این‌کــه منظــور راوی از »اصحــاب الحشــایا«، جریــان فکــری 

ــر  ــه دیگ ــدادی و ن ــب بغ ــه خطی ــت. ن ــخص نیس  مش
ً
ــا ــر دقیق ــا خی ــند و ی ــویه« می‌باش »حش

ــت  ــن اس ــال روش ــن ح ــا ای ــده‌اند. ب ــه نش ــن قضی ــرض ای ــک متع ــچ ی ــنت هی ــل س ــان اه محدث
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ــای نخســتین  ــه معن ــه دســت داده و چــه بســا نقــل ب ــات اریکــه ب کــه راوی برداشــتی آزاد از روای

تحریرهــا از روایــات اریکــه باشــد، آنجــا کــه عبدالــرزاق صنعانــی در گزارشــی منســوب بــه حســن 

ــی 
َ
کِــئٌ عَل بَنــي وَهُــوَ مُتَّ

ِّ
ذ

َ
كــم أن يُك

ُ
حَد

َ
بصــری بــه نقــل از پیامبــر )ص( می‌گویــد: »هَــل عَسَــى أ

 »
َ

نــا بذلــک
َ
ــهِ )ص(، و مَــن ل

ّ
 الل

ُ
ا رَسُــول

َ
 هَــذ

َ
ــال

َ
: مــا ق

ُ
ــول

ُ
 عنّــی بالحدیــث، فیَق

ُ
ث

َّ
حَشــایاه یُحَــد

ــی، 1403ق، 453:10(.  )صنعان

بــا وجــود آن‌کــه در هیــچ منبعــی از »حشــویه« بــا عنــوان »اصحــاب الحشــایا« یــاد نکرده‌انــد؛ 

ــه  ــی ک ــای متنوع ــه طیف‌ه ــه ب ــا توج ــند، ب ــویه« باش ــان »حش ــی راوی هم ــور واقع ــر منظ ــا اگ امّ

بــه ایــن ویژگــی نامبــردار شــده‌اند، انتســاب دیــدگاه قــرآن بســندگی و حدیــث ســتیزی بــر کــدام 

یــک از آن‌هــا صحیــح خواهــد بــود؟ از میــان گروه‌هــای مختلفــی کــه بدیــن نــام مشــهورند بیــش 

ــی، 1388ش،  ــینی جلال ــک: حس ــورد )ن ــم می‌خ ــه چش ــث ب ــل حدی ــوارج و اه ــام خ ــه ن از هم

ــرش  ــختی در پذی ــه سرس ــه ب ــوارج ک ــر خ ــايا« ب ــاب الحش ــوان »اصح ــاق عن 491:13(. اط

ــب  ــزارش خطی ــه گ ــند ک ــویه باش ــنی از حش ــداق روش ــد مص ــد، می‌توان ــروف بودن ــات مع روای

ــق دهــد. ــر آن‌هــا تطبی ــات اریکــه را ب ــد روای ــاش می‌کن بغــدادی ت

3. نتیجه‌گیری

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که: 

ــاب  ــی اصح ــای گفتمان ــافعی وارد فض ــاش ش ــا ت ــی و ب ــی جدل ــه در فضای ــات اریک روای

ــد.  ــث ش حدی

ایــن روایــات در پاســخ بــه جریــان قرآن‌گــرا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت، همــان جریانــی کــه 

بــا تکیــه بــر روایــات عرضــه، قائــل بــه محوریــت علــی الإطــاق قــرآن و یــا محوریــت قــرآن در 

مقــام اعتبارســنجی روایــات بــود. 

ــون  ــناد و مت ــا اس ــه را ب ــات اریک ــل، روای ــه احمدبن‌حنب ــری ک ــوم هج ــده س ــط س از اواس

ثــان بعــدی اهــل ســنت ایــن روایــات را تلقــی بــه قبــول نمودنــد، 
ّ

متنوع‌تــری ارائــه داد، بیشــینه محد

ــد.  ــر قابــل خدشــه معرفــی کرده‌ان ــات را غی ــار ایــن روای ــا جایــی کــه متأخــران، شــهرت و اعتب ت

ــان  ــی از حدیث‌پژوه ــا برخ ــدارد و تنه ــیعه ن ــی ش ــای گفتمان ــی در فض ــات جای ــن روای ای

معاصــر شــیعه بــا هــدف بــه چالــش کشــیدن عملکــرد خلفــا در منــع نــگارش حدیــث بــه ایــن 

ــد. ــتناد کرده‌ان ــات اس روای
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منابع

ــا  ــیعه؛ ب ــال ش ــم رج ــون عل ــد پیرام ــی محم ــدگاه یحی ــادی دی ــل انتق ــر. "تحلی ــدی آریان‌ف ــی، و مه ــگ، عل آهن
doi:10.30479/ .73-55 :)ــاب مشــکلةالحدیث". مطالعــات فهــم حدیــث 4، 8 )1397ش ــر کت ــد ب کی تأ

mfh.2018.1326
ــم  ــم عل ــر پارادای ــی ب ــان رشــته‌ای مبتن ــه دانشــی می ــه مثاب ــان شناســی« ب ــی، "روش‌شناســی »جری ــور، عل ابراهیم‌پ

ــانی، 16)1398ش(: 173-133. ــوم انس ــن عل ــات بنیادی ــامی"، تحقیق اس
ــزازی  ــف الع ــق: عادل‌بن‌یوس ــیبه، تحقی ــن ابی‌ش ــند اب ــد )م 235ق(، مس ــر عبدالله‌بن‌محم ــیبه، ابوبک ــن ابی‌ش اب

و احمدبن‌فریــد العزیــزی، ریــاض، دارالوطــن، 1997م.
ــرة،  ــم الجواب ــق: د. باس ــی، تحقی ــاد و المثان ــیبانی )م287ق(، الآح ــرو ش ــر احمدبن‌عم ــم، ابوبک ــن ابی‌عاص اب

ــة، 1411ق. ــاض، دارالرای ری
ــاض،  ــی، ری ــان معط ــن نعس ــا ب ــق: رض ــری، تحقی ــة الکب ــری )م 387ق(، الإبان ــد عُکبَ ــه، عبیدالله‌بن‌محم

ّ
ابن‌بُط

ــة، چــاپ دوم، 1415ق. دارالرای
ــعیب  ــق: ش ــان، تحقی ــن بلی ــب إب ــان بترتی ــح إبن‌حِبّ ــان )م354ق(، صحی ــم محمدبن‌حِبّ ــتی، ابوحات ــان بُس إبن‌حِبّ

الأرنــؤوط، بیــروت، مؤسســة الرســالة، چــاپ دوم، 1414ق. 
ابن‌شــاهین، ابوحفــص عمربن‌احمــد بغــدادی )م385ق(، شــرح مذاهــب اهــل الســنّة، تحقیــق: عادل‌بن‌محمــد، 

بی‌جــا، مؤسســه قرطبــه للنّشــر و التّوزیــع، 1415ق.
ــأ مــن المعانــی و الاســانید، تحقیــق: 

ّ
ابن‌عبدالبِــرّ، یوســف‌بن‌عبدالله )م 463ق(، التمهیــد لمــا فــی الموط

ــامیه، 1387ق. ــؤون الاس ــاف و الش ــوم الاوق ــرب، وزارة عم ــری، مغ ــد البک ــوی و محم ــد العل مصطفی‌بن‌احم
ــا،  ــران، بی‌ج ــؤوط و دیگ ــعیب الارن ــق: ش ــه، تحقی ــنن ابن‌ماج ــی )م 273ق(، س ــه قزوین ــه، محمدبن‌ماج ابن‌ماج

دارالرســالة العالمیــة، 1430ق.
ــی،  ــد بلل ــؤوط و محم ــعیب الأرن ــق: ش ــی‌داود، تحقی ــنن اب ــعث )م275ق(، س ــتانی، سلیمان‌بن‌اش ــوداود سجس اب

ــة، 1430ق. ــالة العالمی ــا، دارالرس بی‌ج
ابویعلــی موصلــی، احمدبن‌علــی )م307ق(، مســند ابی‌یعلــی، تحقیــق: حســین ســلیم اســد، دمشــق، دارالمأمــون 

1404ق. للتراث، 
ــالة،  ــة الرس ــروت، مؤسس ــؤوط، بی ــعیب الارن ــق: ش ــد، تحقی ــند احم ــه )م241ق(، مس ــل، ابوعبدالل احمدبن‌حنب

چــاپ دوم، 1420ق.
احمدی حاجی‌کلائی، حمید. "جریان‌شناسی سیاسی«، رهیافت انقلاب اسلامی". 3)1386ش(: 44-29.

احمدی میانجی، علی )م1421ق(، مکاتیب الرسول، قم، دارالحدیث، 1419ق.
امیرخانــی، علــی. »جریان‌شناســی اصحــاب حدیــث از ابتــدای شــکل‌گیری تــا دوران اقتــدار اشــاعره«. نقــد و نظــر 

17، 66)1391ش(: 146-126.
ــة  ــوّرة، مکتب ــه المن ــه، المدین ــن الل ــق: محفــوظ الرحمــن زی ــزّار، تحقی ــزّار، احمدبن‌عمــرو )م292ق(، مســند الب ب

ــم، 2009م.
َ
ــوم و الحِک العل

ــروت،  ــاویش، بی ــر الش ــؤوط و زهی ــعیب الارن ــق: ش ــنّة، تحقی ــرح السُّ ــعود )م 516ق(، ش ــوی، حسین‌بن‌مس بغ
ــاپ دوم، 1403ق. ــامی، چ ــب الاس المکت

ــهِ«: چالش‌هــای فهــم در ســده‌های دوم و ســوم هجــری".  ــی صُورَتِ
َ
ــش آدم »عَل ــث آفرین پاکتچــی، احمــد. "احادی

doi:10.30479/mfh.2015.1103 .27-9 :)ــث 1، 1 )1393ش ــم حدی ــات فه مطالع
___________، تاریــخ حدیــث، تهــران، انجمــن علمــی دانشــجویی الهیــات دانشــگاه امــام صــادق )ع(، چــاپ 

ســوم، 1390ش. 
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ترمــذی، ابوعیســی محمدبن‌عیســی )م 279ق(، ســنن الترمــذی، تحقیــق: بشــار عــوّاد معــروف، بیــروت، 
الاســامی، 1996م. دارالغــرب 

ــدن  ــی خوان ــتند وحیان ــه مس ــه مثاب ــه ب ــث اریک ــی حدی ــگ: بازخوان ــث اورن ــی. "حدی ــی، عل ــکی بیدگل تمس
doi:10.22051/ 127-147؛  1398ش(:  43)پاییــز   ،16 حدیــث  و  قــرآن  علــوم  تحقیقــات  ســنّت". 

TQH.2019.26943.2539
حاکم نیشابوری، محمدبن‌عبدالله )م 405ق(، المستدرک علی الصحیحین، قاهره، دارالحرمین، 1417ق.

ری، 1405ق.
ُ

مّ‌الق
ُ
حربی، ابراهیم‌بن‌اسحاق، غریب الحدیث، تحقیق: د. سلیمان العاید، مکه، جامعه ا

حسینی جلالی، سیدمحمدرضا، »حشویه«، دانشنامه جهان اسلام، تهران، 1388ش.
ــد،  ــلیم أس ــین س ــق: حس ــدی، تحقی ــند الحُمَی ــی )م219ق(، مس ــن عیس ــر ب ــر عبدالله‌بن‌زبی ــدی، ابوبک حُمَی

ا، 1996م.
ّ

دمشــق، دارالســق
خضری‌بک، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، قاهره، دارالتوزیع و النشر الاسلامیة، 1427ق.

ــرة  ــة دائ ــن، جمعی ــاد دک ــم الروایة،حیدرآب ــی عل ــة ف ــی )م 463ق(، الکفای ــر احمدبن‌عل ــدادی، ابوبک ــب بغ خطی
ــة، 1357ق. ــارف العثمانی المع

ــق:  ــان، تحقی ــن حِبّ ــن لإب ــی المجروحی ــی عل طن
ُ
ــات الدارق ــر )م385ق(، تعلیق ــن علی‌بن‌عم ــی، ابوالحس دارقطن

ــه، 1414ق. ــاروق الحدیث ــره، الف ــی، قاه ــد العرب خلیل‌بن‌محم
______________________________، ســنن الدارقطنــی، تحقیــق: شــعیب الارنــؤوط و دیگــران، بیــروت، 

مؤسســة الرســالة، 1424ق.
ــی،  ــبع العلم ــد الس ــی و خال ــد زمرل ــواز احم ــق: ف ــی، تحقی ــنن الدارم ــه )م 255ق(، س ــی، محمدبن‌عبدالل دارم

ــی، 1407ق. ــاب العرب ــروت، دارالکت بی
سعیدبن‌منصور )م227ق(، سنن سعید بن منصور، ریاض، دارالالوکة للنّشر، 1433ق.

مّ، بيروت، دارالمعرفه، 1410ق.
ُ
شافعی، ابوعبدالله محمدبن‌ادریس )م204ق(، الأ

ــرّان،  ــی الف ــق: د. احمدبن‌مصطف ــافعي، تحقی ــام الش ــير الام _____________________________، تفس
ــة، 1427ق. ــاض، دارالتدمری ری

_____________________________، جماع العلم، بی‌جا، دارالآثار، 1423ق.
_____________________________، مسند الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1400ق.

ــب  ــروت، المکت ــی، بي ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبی ــرزاّق، تحقی ــف عبدال ــرزاق )م 211ق(، مصنّ ــی، عبدال صنعان
ــاپ دوم، 1403ق. ــامی، چ الاس

ــیر  ــر س ــد ب کی ــا تأ ــکا )ب ــده آمری ــالات متح ــرقان در ای ــی مستش ــرآن پژوه ــی ق ــین، جریان‌شناس ــوی، سیدحس عل
ــی، 1400ش. ــر المصطف ــه و نش ــی ترجم ــن الملل ــز بی ــران، مرک ــا(، ته ــی و روش‌ه ــا، مبان ــور، رویکرده تط

فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب )م817ق(، القاموس المحیط، بیروت، مؤسسه الرّساله، چاپ هشتم، 1426ق.
ــت  ــرن نخس ــول دو ق ــوی در ط ــنّت نب ــگاره س ــرات إن ــی تغیی ــواز. "بررس ــی مهمان‌ن ــن، و عل ــم‌پور، محس قاس
dor: 20.1001.1.22519726.1394. .132-109 :)ــام، 20)1394ش ــخ اس ــنامه تاری ــری". پژوهش هج

1.20.5.7
ــا و جریان‌هــا،  ــی شــیعه: رویکردهــا، گفتمان‌هــا، انگاره‌ه ــیدمحمدهادی، نخســتین اندیشــه‌های حدیث گرامــی، س

تهــران، دانشــگاه امــام صــادق )ع(، 1396ش.
_________________. "انــگارة علــم غیــب در فرهنــگ و اندیشــة متقــدم شــیعه". قرآن‌پژوهــی و تاریــخ 
إنگاره‌هــا )مقــالات برگزیــده نخســتین همایــش ملــی کاربــرد رویکــرد تاریــخ إنــگاره در مطالعــات قرآنــی، بــه 

ــامی، 1398ش. ــگاه آزاد اس ــرگان، دانش ــی، گ ــد خان ــام حام اهتم
ــة،  ــب الثقافی ــة الکت ــروت، مؤسس ــلفی، بی ــد س ــالم احم ــق: س ــنّة، تحقی ــر )م294ق(، السُ ــروزی، محمدبن‌نص م

1408ق.
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معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، تهران، کویر، چاپ هجدهم، 1398ش.
نــوروزی، مجتبــی، حســن نقــی‌زاده، و ســیدمحمد مرتضــوی. "بررســی دیــدگاه مخالفــان احادیــث عــرض در اهــل 
.doi:10.22067/NAQHS.V46I1.11988 ســنّت". علــوم قــرآن و حدیــث، 92)1393ش(: 131-159؛


